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رهایی‌جوان‌‌۲1ساله‌از‌چنگ‌آدم‌ربایان
]شهروند[ ربایندگان جوان بیست ویک  ساله 
شهرستان  انتظامی  مأموران  تلاش  با  نظرآبادی 

نظرآباد در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیرشدند.
سردار سیدجعفر حسینی، جانشین فرمانده 
اواخر  بامداد  یک  »ساعت  گفت:  البرز  انتظامی 
خردادماه در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک آدم ربایی از سوی 
سرنشینان دو خودرو پراید و ۴۰۵ در محدوده اتوبان 
کرج-قزوین حوالی شهرستان نظرآباد، بلافاصله 
در  شدند.  اعزام  حادثه  وقوع  محل  به  مأموران 
سرنشینان  که  شد  مشخص  محلی  تحقیقات 
دو خودرو ۴۰۵ و پراید، جوانی بیست ویک ساله 
را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده و سپس 
اقدام به ربودن او و فرار از محل کرده اند. مأموران به 
منظور شناسایی آدم ربا ها وارد عمل شدند و ضمن 
استعلام از پلاک خودرو ها دستور توقیف آنها را به 
همه یگان های انتظامی استان های همجوار صادر 
کردند. تحقیقات برای شناسایی متهمان ادامه 
مشخصات  با  پراید  خودرو  یک  اینکه  تا  داشت 
مورد نظر در اتوبان کرج - قزوین شناسایی و پس 
از مطابقت پلاک خودرو با پلاک مورد نظر بلافاصله 
دستور توقف خودرو صادر شد و راننده و سرنشین 

آن  که دو زن بودند، دستگیرشدند.«
داد:  ادامه  البرز  انتظامی  فرمانده  جانشین 
»متهمان در اظهارات خود گفتند که خودرو حامل 
فرد ربوده شده دقایقی پیش از آنها جدا شده و به 
سمت اتوبان قم حرکت کرده است که موضوع 
با  آگاهی استان قم اطلاع داده شد.  به مأموران 
سرعت عمل مأموران خودرو مورد نظر که یک پژو 
۴۰۵ بود، با دو سرنشین مرد شناسایی شد و در 
عملیاتی ضربتی هر دو متهم دستگیر شدند و فرد 
ربوده شده نیز در کمتر از ۲۴ ساعت در عملیات 
موفق پلیسی رها شد. متهمان پس از انتقال به 
پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد انگیزه خود از این 

آدم ربایی را اختلافات مالی عنوان کردند.«
او با بیان اینکه در این رابطه تعداد دو خودرو 
توقیف شد، گفت: »هر چهار متهم پس از تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

معرفی شدند.«

پلیس‌فرودگاه‌دو‌رمال‌و‌دعانویس‌
اینترنتی‌را‌دستگیر‌کرد‌

پلیس فرودگاه دو رمال و دعانویس را که در 
فضای مجازی فعالیت می کردند، دستگیر کرد. این 
دو رمال به وسیله آلات و ادوات شیطان پرستی از 

مردم اخاذی می کردند.
سردار حسن مهری، فرمانده پلیس فرودگاه 
کشور با اشاره به دستگیری دو رمال که در فضای 
می کردند،  کلاهبرداری  و  اخاذی  مردم  از  مجازی 
گفت: »در پی رصد همکارانم در پلیس فرودگاه 
کشور در فضای مجازی کانالی دارای یک میلیون 
عضو شناسایی شد که در این کانال برای رمالی، 
دعانویسی و جادوگری تبلیغ می شد. گردانندگان 
این کانال با فریب دادن هموطنان اقدام به اخاذی و 

دریافت پول می کردند.«
او با اشاره به اینکه عده ای به بهانه برطرف کردن 
مشکلات روحی و روانی هموطنان از طریق وسایل 
جادوگری و شیطان پرستی اقدام به ارایه مشاوره 
به آنها می کردند، ادامه داد: »بالغ بر ده ها  میلیارد 
گرفته  صورت  افراد  این  توسط  کلاهبرداری  ریال 
است. متهمان پس از ارایه مشاوره به هموطنان 
از طریق پست برای آنها لوازمی ارسال می کردند که 
ابزارآلات شیطان پرستی و جادوگری  در این بین 
نیز به چشم می خورد. در تحقیقات مشخص شد 
روانی  و  روحی  مشکلات  دچار  خود  متهمان  که 

هستند.«
گفت:  صحبت هایش  ادامه  در  مهری  سردار 
»عده ای به جای اینکه به افراد متخصص و پزشکان 
مجرب مراجعه کنند، به افراد رمال و دعانویس 
رجوع می کنند، بنابراین خواهش من از این عزیزان 
به  خود  مشکلات  رسیدگی  برای  که  است  این 
کلاهبرداری  آنان  از  تا  کنند  مراجعه  متخصصان 
و  اطلاعاتی  اقدامات  انجام  با  مأموران  نشود. 
سرنخ های موجود موفق شدند مخفیگاه متهمان 
را در شمال کشور شناسایی و طی عملیات ضربتی 
آنها را دستگیر و با هماهنگی مقام قضائی روانه 

زندان کنند.«
فرمانده پلیس فرودگاه کشور با بیان اینکه فقط 
مبلغ  مراجعان  از  یکی  از  متهمان  مورد  یک  در 
۲۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کردند، افزود: »از تمام 
آنان  از  دعانویسی  و  رمالی  طریق  به  که  کسانی 
برای  داریم  درخواست  است،  شده  کلاهبرداری 
شناسایی متهمان به پلیس فرودگاه کشور مراجعه 
کنند، ضمنا شهروندان می توانند هرگونه فعالیتی را 

در این زمینه به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.«

‌از‌آب‌‌ مرگ‌دختر‌‌1۰ماهه‌در‌وان‌پر
دختر ۱۰ ماهه تهرانی در وان پر از آب حمام خفه 

شد و جان سپرد .
سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی شرق 
استان تهران از خفه شدن کودکی ۱۰ ماهه  در وان 
حمام در شهرستان  قرچک خبر داد     و در تشریح 
این خبر گفت: »در پی اعلام مرکز  فوریت های 
پلیسی ۱۱۰مبنی بر خفگی یک کودک ۱۰ ماهه در 
حمام خانه ای در زیباشهر   قرچک و انتقال او به 
مأموران  بلافاصله  ستاری،  شهید  بیمارستان 
انتظامی برای بررسی  موضوع به محل حادثه اعزام 
شدند. با حضور مأموران در بیمارستان و اعزام به 
دختر  مادری  که  شد  حادثه  مشخص  محل 
۱۰ماهه اش را داخل وان حمام  گذاشته تا بازی کند 
 و خودش مشغول کارهای خانه می شود که بعد 
صورت  می  شود  متوجه  سرکشی  ۵دقیقه  از 
نفس  دیگر  و  رفته  فرو  آب  در  کودک 
نمی کشد .  « فرمانده انتظامی شرق استان تهران با 
اشاره به اینکه تحقیقات پلیس در این باره ادامه 
و  اورژانس  عوامل  حضور  »به رغم  گفت:  دارد، 
انتقال کودک به بیمارستان، متأسفانه کودک 
جان  خود را قبل از رسیدن به بیمارستان از دست 
داده بود .  « سردارکیومرث عزیزی در پایان گفت: 
که  باشند  داشته  توجه  عزیز  »شهروندان 
لحظه ای  غفلت، می تواند حوادث تلخ این چنینی 

را رقم بزند.« 

مرگ‌مرد‌‌۳۰ساله‌ساوجبلاغی‌بر‌اثر‌
برق‌گرفتگی

]شهروند[ مرد سی ساله ای بر اثر برق گرفتگی در 
شهرستان ساوجبلاغ جان باخت.

انتظامی  فرمانده  سلیمانی،  علی  سرهنگ 
ساوجبلاغ گفت: »در پی تماس مالک یک باغ ویلا 
در منطقه چهارباغ ساوجبلاغ مبنی بر برق گرفتگی 
برای  انتظامی  مأموران  بلافاصله  باغ،  سرایدار 
در  شدند.  اعزام  حادثه  محل  به  موضوع  بررسی 
بررسی جزئیات حادثه محرز شد که او در حین انجام 
کار های ساختمانی دچار برق گرفتگی و بلافاصله 
اما به علت شدت  به بیمارستان منتقل شده، 
برق گرفتگی جان خود را در بیمارستان از دست داده 

است.«
باید  »شهروندان  افزود:  سلیمانی  سرهنگ 
همواره موارد ایمنی را حین انجام کار رعایت کنند تا 

دیگر شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.«

بازداشت‌عاملان‌فروش‌سلاح‌اینترنتی‌
در‌پایتخت

]شهروند[ دو نفر از عوامل تهیه و فروش سلاح 
فضای مجازی دستگیر شدند.

سرهنگ مهدی تاجیک، رئیس پایگاه چهارم 
پلیس امنیت پایتخت با اشاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر اینکه نیروی 
انتظامی باید به صورت جدی با قاچاقچیان و عوامل 
ناامن کننده فضای مجازی مقابله کند، گفت: »بنا 
به فرموده ایشان جلوگیری از خرید و فروش سلاح 
یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی است که 
باید این مهم مورد توجه قرار گیرد. براین اساس طی 
یک سری اقدامات اطلاعاتی و ردزنی های انجام شده 
دو نفر از عوامل فروش سلاح در فضای مجازی در 
تحت  و  شدند  شناسایی  کرمانشاه  شهرستان 
مراقبت قرار گرفتند.«رئیس پایگاه چهارم پلیس 
امنیت تهران بزرگ ادامه داد: »طی عملیاتی منسجم 
و استفاده از شگردهای خاص پلیسی هر دو متهم 

هنگام انجام معامله در تهران دستگیر شدند.«
سرهنگ تاجیک با اشاره به اینکه از متهمان 
مقادیری سلاح کمری و مهمات کشف شد، ادامه 
داد: »پرونده ای در این زمینه تشکیل شده و در 

دست بررسی است.«

‌اهدای‌اعضای‌بدن‌مأمور‌پلیس‌
در‌لرستان

]شهروند[ اعضای بدن یکی از کارکنان فرماندهی 
انتظامی استان لرستان  که بر اثر حادثه رانندگی دچار 

مرگ مغزی شده بود، اهدا شد.
سردار حاجی محمد مهدیان نسب، فرمانده 
 انتظامی لرستان درباره جزئیات این پرونده گفت: 
»اعضای بدن استوار دوم داود یوسفوند جمعی 
حادثه  پی  در  که  لرستان  انتظامی  فرماندهی 
رضایت  با  بود،  شده  مرگ مغزی  دچار  رانندگی 
خانواده اش، به بیماران نیازمند اهدا شد.« گفتنی 
است، استوار دوم داود یوسفوند روز یکشنبه در 
محور خرم آباد - الشتر به علت سانحه رانندگی 

دچار مرگ مغزی شد.

مکثذره‌بین

 عملیــات ســخت کاپیتان 
و امدادگران در ارتفــاع ۳ هزار متری

  ] فاطمه پاک سرشت [ »وقتی گزارش یک حادثه در ارتفاعات استان یزد 
مخابره شد به سرعت  با تیم پرواز از کرمان راهی شدیم. مأموریت مان نجات یک 
مصدوم در کوه های گل افشان بود.  عملیات خیلی زود کلید خورد. ۱۲۰دقیقه 
سخت اما موفقیت آمیز. تاریکی هوا مانع برگشت به  پایگاه شد اما با طلوع 
خورشید به کرمان برگشتیم. هنوز ساعتی نگذشته بود که بار دیگر عازم  مأموریتی 
دیگر شدیم. یک زن در ارتفاعات کوه های دهستان سیه بنوئیه شهرستان رابر 

دچار  تروما و خونریزی داخلی شده بود.« 
اینها را امیرحسین علیخانی، نجاتگر تیم امدادونجات کوهستان کرمان 
می گوید: »سی ویکم خردادماه بود که به عنوان سرپرست تیم امدادونجات با 
کادر پرواز مستقر در جمعیت هلال  احمر استان کرمان و بالگرد این جمعیت 
به ارتفاعات یزد اعزام شدم. در عملیات دو ساعته  موفق شدیم مجروحی را که 
دچار شکستگی دست و پا و خونریزی داخلی شده بود به  بیمارستان شهید 
صدوقی یزد انتقال دهیم. اما هوا تاریک شد و کادر پرواز و نجاتگران  جمعیت 
هلال احمر استان کرمان بعد از اتمام عملیات نتوانستند به کرمان برگردند و 
شب را در  استان یزد سپری کردند .«علیخانی ادامه می دهد: »وقتی از یزد به 
کرمان برگشتیم از طرف مرکز مدیریت کنترل و  هماهنگی عملیات اضطراری 
هلال احمر کرمان برای امدادرسانی به یک زن چهل وپنج ساله در  کوه های 
دهستان سیه بنوئیه به شهرستان رابر اعزام شدیم. باردیگر با همان کادر 
پرواز و دو  نفر از بچه های تیم امدادونجات واکنش سریع مرکز استان به 
ارتفاعات آبدر در دهستان سیه  بنوئیه سفر کردیم.«امیرحسین با اشاره به 
شرایط جغرافیایی منطقه کوهستانی و عدم امکان نشستن بالگرد در این 
ساعت  از  که  رابر  شهرستان  امدادونجات  تیم  »بچه های  گفت:   ارتفاعات 
۱۰صبح به این  منطقه اعزام شده بودند بعد از پنج کیلومتر پیمایش موفق 
شدند به مصدوم دسترسی پیدا کنند و  چون بالگرد نمی توانست در این 
ارتفاعات مستقر شود از تیم امدادونجات رابر خواستیم  مصدوم را به ارتفاع 
بالاتری بیاورند، زمانی که کاپیتان بالگرد را بالای تخته سنگ نگه داشت،  در 

مدت ۳۰ثانیه مصدوم را وارد بالگرد کردیم، تا هرچه سریع تر بالگرد حرکت کند 
 زیرا نگه داشتن بالگرد در این شرایط سخت و بسیار خطرناک بود.«

زمانی که پایمان در آسمان است، همه چیز سخت است
کاپیتان احتشامی از دو مأموریت سختی می گوید که در کمتر از ۲۴ساعت رخ 
داده است:» عملیات های پروازی بسیار سخت و خطرناک است و این شرایط 
تا زمانی که مجدد پایمان به  زمین می رسد، با ما همراه است؛ اما این سختی را به 

عشق نجات جان همنوع تحمل می کنیم .«
احتشامی عملیات در ارتفاعات آبدر را بسیار دشوارتر از مأموریت یزد ارزیابی 
می  کند و می گوید: »ساعت ۱۵و۱۶ دقیقه به سمت کوهستان آبدر در شهرستان 
رابر رفتیم، زمانی  که به منطقه حادثه رسیدیم با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه 
کوهستانی و وزش باد شدید،  امکان نشستن بالگرد در این ارتفاعات نبود. با 
توجه به شرایط جسمانی مصدوم می بایست هر  طور شده او را سوار بالگرد کنیم؛ 
تیم امدادونجات رابر مصدوم را با حفظ شرایط ایمنی به  ارتفاعات بالاتر انتقال دادند 

تا دسترسی تیم امدادونجات داخل بالگرد به مصدوم راحت تر  شود .
به لطف خدا بالگرد را بالای تخته سنگی به ارتفاع ۳۰ الی ۱۰۰ سانتی متر نگه داشتم 
تا  مصدوم سریع وارد بالگرد شود، کار بسیار خطرناکی بود زیرا به علت وزش شدید 
باد  امکان برخورد بالگرد با تخته سنگ وجود داشت، اما نجاتگران مجرب 
هلال احمر کرمان در  مدت زمان ۳۰ ثانیه به سرعت مصدوم را وارد بالگرد کردند و از 
منطقه دور  شدیم .«کاپیتان حشمتی گفت: »این عملیات در ارتفاع تقریبا ۳ هزار و 
۳۰۰ متر و حدود ۲ساعت  طول کشید و مصدوم به کرمان منتقل و به کادر درمانی 
اورژانس تحویل داده شد.« لازم به ذکر است؛ این زن چهل وپنج ساله به قصد 
ارتفاعات رفته بود که  جمع آوری گیاهان دارویی به همراه خواهرش به  این 
متأسفانه در اثر سقوط دچار شکستگی در ناحیه دست، پا،  سر و خونریزی داخلی 
شده بود که با توجه به شرایط جسمانی امکان حمل و انتقال او با  بسکت در 

منطقه کوهستانی نبود که در نتیجه  با بالگرد به کرمان انتقال داده شد .

ند ا ا سوز نم معلم  ر تش وســواس،  خا آ

] شهروند [ معلمی که چند روز پیش به دلیل انفجار تلفن همراه دچار 
سوختگی شده  بود، جانش را از دست داد. این آموزگار اهوازی نوزدهم خردادماه 
پس از آتش گرفتن موبایلش از  ناحیه صورت و گردن مجروح شد و به بیمارستان 
انتقال یافت. آرزو مریدی معلم ابتدایی بود.  او پس از چند روز بستری شدن در مرکز 
سوانح و سوختگی اهواز و با وجود علایم بهبودی،  حال عمومی اش رو به وخامت 
گذاشت و در سحرگاه بیست ونهم خرداد جانش را از دست داد. آن طور  که برادر 
آرزو می گوید، دلیل آتش سوزی و انفجار استفاده از الکل زیاد برای ضدعفونی کردن 
تلفن  همراه بوده است. ظاهرا این دختر سی ودوساله هنگام حادثه شیشه 
محتوی الکل ضدعفونی هم  در دست داشته و همین موضوع شدت سوختگی 
را بیشتر کرده است.   پانزده  روز پیش خانواده مریدی با فریادهای دلخراش آرزو از 
خواب پریدند. چند دقیقه ای به هفت صبح مانده بوده که آنها دخترشان را با سر و 
صورتی آتش گرفته دیدند. صحنه هولناکی که  هنوز مادر آرزو وقتی به یاد آن می افتد 
از حال می رود. آن لحظه کسی دلیل آتش سوزی را  نمی دانست، اینکه چطور 
شعله های آتش به جان او افتاده. اما آرزو در برابر چشمان حیرت زده خانواده اش 
درحال سوختن بود. پدر اما به هر زحمتی بود، آتش را خاموش کرد و  بلافاصله با 
اورژانس تماس گرفت و بعد از چند دقیقه آرزو با پای خودش سوار آمبولانس شد. 
 با اینکه فقط سر و صورتش سوخته بود، اما بیم آن می رفت که اندام های داخلی هم 
از  حرارت آتش بی نصیب نمانده باشند. کامبیز برادر آرزو به »شهروند« می گوید، 
وقتی  خواهرش به بیمارستان رسید، هوشیار بود و با او چند کلامی هم حرف زد، اما 
پزشکان  بلافاصله او را به بخش مراقبت های ویژه بردند: »همان موقع به ما گفتند 
که احتمال دارد ریه  های خواهرم آسیب دیده باشد. به همین دلیل به او دستگاه 
تنفسی وصل کردند و او را  در کیسه  اکسیژن قرار دادند.«    خانواده آرزو بعد از چند 
ساعت وقتی مجبور به ترک بیمارستان شدند، تازه فهمیدند که چرا  دخترشان به 
این روز افتاده: »من وقتی به خانه رسیدم، به اتاق خواهرم رفتم. روی فرش  اتاقش 
چند لکه سوختگی بود، یک ظرف شیشه ای الکل همانجا قرار داشت، موبایل 

هم کمی  دورتر کنار تخت افتاده بود، البته چیزی از آن باقی نمانده بود، منفجر شده 
بود.« آن طور که  کامبیز می گوید، آرزو تلفنش را روزی چندبار با الکل ضدعفونی 
می کرد، همین هم باعث  تجمع الکل در گوشی شده بود. ظرف الکلی هم در 
دستش بوده که همین الکل شعله های آتش  را به ریه های او رسانده.این معلم 
جوان که بیش از چهار سال است در دبستان تدریس می کند، پس از چند روز در 
 بیمارستان حالش بهتر می شود و پزشکان دستگاه تنفس را هم از او جدا 
می کنند. کامبیز می  گوید:  »دکترها آن روز به ما گفتند اگر خواهرم نیم ساعت بدون 
این دستگاه بتواند تنفس کند،  خطر اصلی از سرش رد شده.« آرزو اما دو روز بدون 
دستگاه نفس کشید. حتی از خانه  برایش غذا و آبمیوه آوردند: »من و همسرم چند 
ساعت پیش او بودیم، راحت حرف می زد و  هیچ مشکلی نداشت. اصلا خودش 
برایمان تعریف کرد که چطور این اتفاق افتاده، او به ما گفت  قبل از انفجار و 
آتش سوزی تلفن را به شارژر وصل می کند و بعد هم با موبایلش تماس می  گیرد 
که همان موقع آتش سوزی اتفاق می افتد.« اما درست از فردای آن روز حال آرزو 
 تغییر کرد. نفس کشیدن برایش سخت شد، او را دوباره به بخش مراقبت های 
ویژه بردند. انگار  ریه هایش تازه به حرارت واکنش نشان داده بود. دستگاه تنفسی 
آخر رنگ صورتش تغییر کرده بود.  هم نتواست به او کمک  کند:  »روزهای 
بدنش  به  کافی  اکسیژن  دکترها  می گفتند  می کرد.  باز  زور  به  را  چشمانش 
نمی رسد.« آن طور که کامبیز می گوید، ساعت هفت صبح روز   بیست ونهم خرداد 
از بیمارستان تماس گرفتند و خبر مرگ آرزو را به آنها دادند:  »مثل اینکه از حدود 
 ساعت ۲ بامداد چندبار حالش وخیم شده بود و چندباری او را احیا کرده بودند.« 
حالا این  خانواده در غم از دست دادن آخرین فرزندشان به سوگ نشستند، مادر 
و پدر داغدیده توان  تحمل این درد را ندارند. خواهرها و برادرهای آرزو هم رفتن او را 
باور نکرده اند. کامبیز می  گوید: »دلم از این می سوزد که هیچ کس در مراسم 
تدفینش نبود. خواهرم به دلیل فرار از این  بیماری مرد. اما همین بیماری باعث 

شد تا او غریبانه از این دنیا برود.« 

گفت وگوی »شهروند« با برادر آموزگار جوانی که برای فرار از کرونا جان باخت

تش‌گرفت ‌حین‌مکالمه‌آ ‌‌گوشــی‌همراه‌این‌معلم‌‌۳۲ســاله‌در

نجاتگر تیم امدادونجات 
کوهستان کرمان:

بچه های تیم امدادونجات 
شهرستان رابر که از ساعت 
۱۰صبح به این  منطقه 
اعزام شده بودند بعد از 
پنج کیلومتر پیمایش 
موفق شدند به مصدوم 
دسترسی پیدا کنند و 
 چون بالگرد نمی توانست 
در این ارتفاعات مستقر 
شود از تیم امدادونجات 
رابر خواستیم  مصدوم را به 
ارتفاع بالاتری بیاورند، زمانی 
که کاپیتان بالگرد را بالای 
تخته سنگ نگه داشت، 
 در مدت ۳۰ثانیه مصدوم را 
وارد بالگرد کردیم، تا هرچه 
سریع تر بالگرد حرکت کند 
 زیرا نگه داشتن بالگرد در 
این شرایط سخت و بسیار 
خطرناک بود


